
مادر می‌دانست که دخترش، مرضیه، قصد 
متارکه از ســهیل را دارد. توی حیاط آن 
خانه‌ی کهنسال، روی پله سوم نشسته بود 
و به هلوی نیمه خشکی که کنار توالت بود 

نگاه می‌کرد.
گنجشــکها، آن روز صبــح ســاعت یازده 
هنوز نیامده بودند. گل‌های آبشــار طلایی 
انبوه در حياط ریخته بود. ولی قمری بال 
شکســته، آهســته، چيزی زیر لب زمزمه 

می‌کرد.
مرضیه توی پژو پرشــیای سهیل، گریان 
به دیوار باغ انــاری کاهگلی نگاه می‌کرد. 
سهيل هم دست کمی از او نداشت. سکوت 
را شکســت و گفت: هيجده سال، در این 
مملکت، عمــر چند آدمیزاد اســت، من 
هيجده ســال با تو زندگی کــرده ام، تو تا 
ابدالدهر مال من هســتی، به فرض آن که 

بروی ...
- نه دیگه نمی شــود، یک بــام و دو هوا 
نمیشــود، هرچه به او نگاه مــی کنم ترا 
میبینم، بیچاره شــده ام، مــن به خودم 
خیانت کــرده‌ام، تــو نمی‌توانــی با یک 
خیانتکار زندگی کنی، این مدت همه اش 
زور اضافی می‌زدی که قلبت را با من صاف 
کنی. می‌رفتی تــوی آن اتاق و گریه می 
کردی، وقتی پیش من بودی، توی خودت 

بودی و سیگار می‌کشــیدی، شب‌ها توی 
خواب فریاد می‌کشــیدی. من هم آسایش 
نداشتم وقتی با هم به خیابان و پاساژ می 
رفتیم، با همه‌ درگیر میشدی، آن روز کنار 
گلفروشی به گلدانی که کنار پیاده رو بود، 
لگــد زدی که گلدان توی جوب آب افتاد، 
شاگرد گلفروشــی گفت: هی یابو چه می 

کنی؟ 
تو کشــیده محکمی به صاحب گلفروشی 
زدی و داد کشــيدی که: شاگردت را ادب 
کن. اگر به مــن توهین نکرده بود، گلدان 
را تــوی جوب نمی‌انداختــم. حالا هرچی 
می‌خواهی بردار، پول‌هــا توی صورت آن 
مرد محترم زدی. اگر مردم نبودند، کار به 

چاقو و چاقوکشی هم می‌کشید. 
روز دیگر، کســی را اجیــر کرده بودی که 
توی حياط دانشــکده بیایــد و به همکار 
مــن، فحش بدهد که: چــرا بدهکاری ات 
را نمیدهی، آن مرتیکه مزدور يقه شــوهر 
آينــده مرا جــر داد و تــوی صورتش تف 

انداخت
 ایــن یکی هــم به کنار، تو به آن اســتاد 
دانشگاه که شــخصیت شناسی درس می 
داد، گفتی: مگر تــو ناموس نداری که زن 
مرا به خانه‌ات دعوت می کنی؟ با کله توی 
صورت آن بدبخت فلــک زده رفتی و زیر 

چشمش را بادمجان کاشتی.
اگر پلیس نمی‌آمد او را می‌کشتی، بیچاره 
مثل بیــد میلرزید، می‌گفت: تو آبروی مرا 
نبر تا من هم از شــکایتم صرف‌نظر کنم. 
توی هواپیمای ایران ایر که یادت هســت، 

فریاد می‌زدی که چرا هواپیما مستقیم به 
شیراز نرفته، چرا در اصفهان توقف کرده؟ 
آورده‌ام  ارمنســتان  از  شــکلات‌هایی که 
آب شــده، رفته‌ای کمد مهمانداران را باز 
کــرده‌ای و آب برداشــته ای، خوب چند 
دقیقه صبــر می‌کردی، مدیــر گروه هنر 
می‌گفت: کســی از پس او برنمی آید، یل 
و کوپال دارد، ورزشــکار بــوده، آمده میز 
مرا وارو کرده و کامپیوترها را شکســته و 
کتاب‌ها را توی دستشــویی ریخته و فریاد 
کشــیده: اینجا مگر هرزه خانه است؟ من 
در این دکان را تعطیل می‌کنم، جد و آباد 

شما را درمی‌آورم.
است،  دانشگاه  استاد  نگهبان‌ها می‌گویند: 
ما نمی‌توانیم او را به دانشــکده راه ندهیم. 
دانشجویان به او گفته‌اند: بابا دست خوش!  
حرف‌های حســابی می زنــی ... من الان 
تکليفم چیست؟ نه می‌توانم ترا ول کنم نه 
می‌توانم بروم. من می‌دانم بعد از این، من 
اصلا آرامش ندارم. سهیل، هفت تیری را از 
داشبورد ماشین بیرون آورد. رنگ از چهره 

مرضیه پرید، لرزید. 
سهیل گفت: »نترس، این ماشین را به نام 
تو ســند زده ام، هرچی می‌خواهی برو از 

خانه بردار.« 
ســهیل از دیوار کاهگلی بــالا رفت، پرید 
توی باغ اناری. صدای شلیک تیری در هوا 
پیچید. مادر مرضیه،  صدای تیر را شــنید 
و مرضیه را از ماشــین بیرون آورد: »گفته 
بودم تو هنوز ســهیل را نشــناخته ای، تو 

دیگر آدم نمیشوی.«

تو دیگر آدم نمی‌شوی

   فیض شریفی  
   نویسنده 

 )McCarthism( مک‌کارتیســم 
اصطلاحی اســت که مبنای آن، اقدامات 
سناتور جوزف مک‌کارتی  کمونیستی  ضد 
در دهــۀ 1950 بــوده و دلالــت دارد بر 
کمونیسم‌هراســی و مهم‌تر از این، تفتیش 
عقاید برای پی بردن به اینکه چه کســی 
کمونیســت است.دسیاســت موســوم به 
مک‌کارتیسم، یکی از مفروضاتش این بود 
که بســیاری از هنرمندان و روشــنفکران 
جامعۀ آمریکا کمونیست‌اند اما کمونیست 
بودن خودشان را پنهان می‌کنند. بنابراین 
مک‌کارتیسم سیاستی بود معطوف به پیدا 
کردن کمونیست‌ها.دهم از این رو میل به 
اثبات این مدعا که فلان شــخص مشهور 
و موثر کمونیســت است، در مک‌کارتیسم 
نهادینه شــده بود. در نتیجه، بهتان زدن 
جــزو ارکان فعالیــت جــوزف مک‌کارتی 
بود؛ زیرا در مک‌کارتیســم اصل بر برائت 
افــراد نبود بلکه اصل بر عــدم برائت بود. 
جــوزف مک‌کارتــی از 1947 تــا زمان 
مرگش در 1957 ســناتور جمهوری‌خواه 
ایالات متحده از ایالت ویسکانســین بود. 
او از آغاز دهۀ 1950 که جنگ ســرد بین 
آمریکا و شوروی شروع شده بود، پرچم‌دار 
این ادعا شد که بســیاری از هنرمندان و 
روشنفکران و کارکنان دولت فدرال آمریکا 
جاسوس یا سمپات اتحاد جماهیر شوروی 
هستند. جوزف مک‌کارتی و حامیانش در 
واقع نگران سقوط نظام سیاسی آمریکا در 
اثر عملکرد کمونیســت‌های پنهان‌شده در 
گوشه و کنار ســاختار سیاسی و فرهنگی 
جامعــۀ آمریــکا بودنــد. در نتیجه، آن‌ها 
موجی از عوام‌فریبی، سانسور، فهرست‌های 
ســیاه، گزینــش شــغلی، مخالفــت بــا 
روشــنفکران، افشــاگری‌ها و دادگاه‌های 
نمایشــی و تفتیش عقاید را در آمریکای 
دهۀ 1950 راه انداختند. بسیاری از افراد، 
بویژه روشنفکران، به اتهام کمونیست بودن 
شــغل خود را از دســت دادند و به طرق 
مختلف آزار و اذیت شدند. چارلی چاپلین 
نیز یکــی از هنرمندانی بود که در واکنش 
به این موج آزار و اذیت سیاســی، پس از 
اینکه برای یک سفر کاری آمریکا را ترک 
کرد، دیگر حاضر نشــد به آمریکا برگردد. 

موج سیاســی به راه افتاده از سوی جوزف 
مک‌کارتــی را جریانــی متعلــق به جناح 
ایالات متحده می‌دانند.  راست افراطی در 
یعنی مک‌کارتیسم نه فقط علیه کمونیسم 
بلکه مخالف لیبرالیسم هم بود؛ چراکه در 
یک جامعۀ لیبرال، کمونیســت بودن جرم 
نیست و کسی را بابت این گرایش سیاسی 
و اقتصــادی نمی‌توان محاکمــه کرد. در 
جوامع لیبرال، کمونیست‌ها حق تحزب و 
شــرکت در انتخابات دارند و نیازی نیست 
خودشان را مخفی کنند یا بابت کمونیست 
بودن خودشــان به دیگــران جواب پس 
نظر  از  بنابرایــن مک‌کارتیســم  دهنــد. 
منتقدان، موج سیاســی‌ای بود معطوف به 
نابودی آزادی‌های مدنی و سیاسی جامعۀ 
آمریکا. به همین دلیل بسیاری از لیبرال‌ها 
پدیدۀ مک‌کارتیسم را »خیانت به آمریکا« 
توصیف کردند؛ چراکــه ناقض ارزش‌های 
لیبرال‌دموکراتیــک بود. جوزف مک‌کارتی 
در دهــۀ 1950 به مردم آمریکا هشــدار 
داد کمونیســت‌ها در قسمت‌های حساس 
حکومت این کشــور مانند وزارت خارجه، 
رخنه کرده‌اند و ادعا کرد فهرســت اسامی 

آن‌ها را در اختیار دارد.
 این ادعا ســر و صدای زیادی به پا کرد و 
بازرسی‌ها و محاکمات متعددی را به دنبال 
انتقاد  داشــت. در دوران مک‌کارتیســم، 
از حکومــت و وضعیت اجتماعی بســیار 
دشوار شده بود و به غیر از چارلی چاپلین، 
هنرمندان برجستۀ دیگری نظیر آرتور میلر 
تحت  غیرآمریکایی«  »فعالیت‌هــای  بابت 
فشار قرار گرفتند. ریچارد نیکسون، ریبس 
جمهــوری آمریکا در اواخــر دهۀ 1960 
و اوایــل دهۀ 1970، از جملــه همکاران 
مک‌کارتــی در جریان کمونیســت‌یابی و 
»کمیتۀ بررسی فعالیت‌های غیرآمریکایی« 
بود. هنرمنــدان معروفی مثل الیا کازان و 
والــت دیزنی هم با ایــن کمیته همکاری 
مک‌کارتیســم  مجمــوع  در  داشــتند. 
دوران ســیاهی را برای هالیــوود رقم زد 
و فیلمســازان زیادی به اتهام کمونیســت 
بودن تحت تعقیب قرار گرفتند. بسیاری از 
چهره‌های هالیوود به اتهام ارتباط معنایی 
آثار هنری خود با ایدئولوژی کمونیســم، 

محاکمه و مجازات شــدند. مک‌کارتی که 
در 1953 رئیــس کمیتۀ فرعی تحقیقات 
مجلس سنا شده بود، در سال 1954 بابت 
وارد کــردن اتهام ناروا به افــراد گوناگون 
مورد توبیخ ســنای آمریکا قرار گرفت ولی 
فضای سیاسی و شرایطی که او ایجاد کرده 
بود، تا ســال‌ها در آمریکا دوام آورد. شاید 
بازگشت چارلی چاپلین به آمریکا در سال 
1972 بــرای دریافت جایزۀ اســکار بابت 
»یک عمر دستاورد هنری« را بتوان نشانۀ 
بارز عبور فضای سیاســی آمریکا از پدیدۀ 
مک‌کارتیسم  کرد.  قلمداد  مک‌کارتیســم 
در فرهنگ سیاســی جهان برای اشاره به 
سیاست متهم کردن اشخاص و سازمان‌ها 
به خیانت و اقدامات براندازانه بدون وجود 
مــدارک و دلایــل کافی بــه کار می‌رود. 
بنابراین مک‌کارتیســم دراکثر کشورهای 
غیردموکراتیــک، بویــژه اگــر حکومــت 
همچنان  باشــند،  داشــته  ایدئولوژیــک 
رایج اســت. در جریان موج مک‌کارتیسم 
در آمریــکا، اگرچه افراد زیادی مشــاغل 
و فرصت‌هــای کاری و اعتبــار اجتماعی 
خود را از دســت دادند، ولی کسی اعدام 
نشد. مارکسیســت‌ها در جهان همواره از 
مک‌کارتیســم انتقاد کرده‌انــد اما واقعیت 
این است که سیاســت مک‌کارتیستی در 
همۀ کشــورهای مارکسیســتی نیز برقرار 

بوده است.
 از شــوروی اســتالین گرفته تا چین مائو 
و کوبای کاســترو و غیره. در این کشورها 
افــراد زیــادی، کــه بســیاری از آن‌هــا 
کمونیســت‌هایی مؤمن هم بودند، به اتهام 
مزدوری امپریالیســم و دشمنی با خلق و 
با ســخت‌ترین مجازات‌هــا مواجه  غیره، 

می‌شدند. 
در واقــع آنچــه کــه در حکومت‌هــای 
مارکسیســتی همیشــه جاری بود و افراد 
زیادی بابت آن اعدام هم می‌شدند، به امری 
عادی بدل شده بود و اعتراض چندانی در 
میان چپ‌گرایان دنیا برنمی‌انگیخت؛ ولی 
بدبینانه،  همان سیاســت  شکل خفیف‌تر 
وقتــی در آمریکا محقق شــد، با اعتراض 
شدید سوسیالیســت‌ها و مارکسیست‌ها و 

کمونیست‌ها مواجه شد.

مک‌کارتیسم چه بود؟
مشق کلمات

آیا قطب جنوب می‌تواند نسخه کوچکی از 
ماه باشد؟

پایگاه‌هــای تحقیقاتی قطب جنوب ممکن اســت 
درس‌هایی در مورد بهترین همکاری در محیط‌های 
ســخت و دور ارائه دهند. چندین کشــور ماه را به 
عنوان مقصدی خــارج از زمین برای حضور طولانی 
مدت انســان در نظر دارند. به نقل از اسپیس، ناسا 
یک بــار دیگر از طریق برنامه آرتمیس قصد دارد به 
ماه سفر کند و آن را راهی برای فرود آمدن و آموزش 
ســفر به مریخ می‌داند. از بســیاری جهات، چنین 
اقدامی در آینده را می‌توان با ســفر به قطب جنوب 
که محل بسیاری از ایستگاه‌های تحقیقاتی دوردست 
است، مقایسه کرد. در طول ماه‌های تابستان، تقریبا 
۵۰۰۰نفر در پایگاه‌های تحقیقاتی ساکن هستند، این 
تعداد در زمســتان به تقریبا ۱۰۰۰ کاهش می‌یابد. 
قطب جنوب توســط حدود ۳۰کشور اداره می‌شود 
که همگی طرف‌های معاهده قطب جنوب در ســال 
۱۹۵۹ هســتند. اما آیا مناظر تیره و غم‌انگیز قطبی 
می‌تواند به عنوان الگویی برای کار بر روی ماه عمل 
کند یا حتی درس‌هایی در مورد بهترین همکاری در 
محیط‌های سخت و دورافتاده ارائه دهد؟ مجموعه‌ای 
از فعالیت‌های قطب جنوب شامل ایستگاه تحقیقاتی 
آن  اســت. ساکنان  فرانســوی-ایتالیایی کنکوردیا 
تقریبا کامل از جهان فاصله گرفته‌اند و در شــرایط 
خصمانــه‌ای قرار دارند. این گونــه آب و هواها برای 
آژانس فضایی اروپا)ESA( ایده‌آل است. یک سازمان 
چند کشــوری، آژانس فضایی اروپا را طی سالها کار 
در کنکوردیا حمایت مالی کرده است. آژانس فضایی 
اروپا خاطرنشان می‌کند: تحقیقات قطب جنوب در 
کنکوردیا به انســان کمک می‌کند تا از نظر ذهنی و 
جسمی با تغییرات آب و هوایی، یک سفر طولانی‌تر 
در فضا و در نهایت زندگی در سیاره‌ای دیگر سازگار 
شــوند. علاوه بر این پنجمین ایســتگاه تحقیقاتی 
علمی تازه نصب شده چین در قطب جنوب، سومین 
ایستگاه این کشــور برای کل سال در منطقه است. 
این ایســتگاه می‌تواند حداکثر ۸۰محقق را در خود 
جای دهد که مطالعات جوی، اقیانوسی، بیولوژیکی و 
اکولوژیکی انجام دهند. مجتمع جدید چینی بر روی 
چهار ایستگاه تحقیقاتی دیگر در قطب جنوب ساخته 
شده است. چین در حال حاضر در حال برنامه‌ریزی 
برای ســفر به اعماق فضا اســت و به نظر می‌رســد 
روســیه را برای اســتقرار یک ایســتگاه تحقیقاتی 
بین‌المللی قمری همراهی می‌کند. تجهیزات علمی 
واقع در قطب جنوب کارهای بســیار پرمخاطره‌ای 
انجام می‌دهند، مانند شناسایی نوترینوها که یک ذره 
اساسی اما دشوار برای شناسایی است. جیم مدسن، 
مدیر مرکز اخترفیزیک ذرات مکعب یخ ویسکانسین 
 )IceCube(است. آنها رصدخانه نوترینو مکعب یخ
را کــه اولین آشکارســاز در نوع خود اســت، اداره 
می‌کننــد. برای کشــورهایی که به دنبــال حضور 
طولانی مدت در ماه هســتند، ممکن است عواملی 
وجود داشته باشد که به طور مشابه در قطب جنوب 
منعکس شــده‌اند. ماریگلد بلــک می‌گوید: در وهله 
اول، توسعه ساختارهای مستقر در ماه احتمالا مانند 
قطــب جنوب، تنش‌هایی را در مــورد اینکه کنترل 
قلمرو به چه معناست، چه فعالیت‌هایی در پایگاه‌ها 
و اطراف آن مجاز است و معنای حاکمیت در چنین 
منظره‌ بیگانه را ایجاد می‌کند. یکی از برجسته‌ترین 
موضوعاتــی که در اطــراف پایگاه‌های قطب جنوب 
توســعه می‌یابد و احتمالا به تجربه‌ای در ماه تعمیم 
داده می‌شــود مانند تعاریــف اصطلاحات »تحقیق 
علمــی« و »اهداف صلح‌آمیز« در زمینه فعالیت‌های 
انجام شــده در ماه. در مورد قطب جنوب، شــرایط 
ســخت و دورافتادگی جغرافیایی بــه طور طبیعی 
مانع از گستردگی فعالیت‌های انسانی می‌شود و این 

محدودیت‌ها در مورد ماه نیز صادق است.

 دنیای علم

داستانک

آن کیست کاندر رفتنش صبر از دل ما می‌برد
ترک از خراسان آمدست از پارس یغما می‌برد
شیراز مشکین می‌کند چون ناف آهوی ختن
گر باد نوروز از سرش بویی به صحرا می‌برد

من پاس دارم تا به روز امشب به جای پاسبان
کان چشم خواب آلوده خواب از دیده ما می‌برد

برتاس در بر می‌کنم یک لحظه بی اندام او
چون خارپشتم گوییا سوزن در اعضا می‌برد

جزئیات سعدی

 یکی از دوســتام سه ســال پیش می‌گفت بیا با من 
ازدواج کــن ۱۰ تا بیتکوین مهریــه‌ت می‌کنم و نقدی 
پرداخــت می‌کنم. این چند روز دوســتام به شــوخی 
می‌گفتن کاش عقل داشتی حداقل اون پیشنهاد رو قبول 
می‌کردی.‌امروز زنگ زد و گفت: اون پیشنهاد سرجاشه 
هنوز! من خودم رو بستم، شما به فکر خودتون باشین . 

)Asal Dadashloo(
 امروز دیدم یکی از دانشجوهای هلندیم که اصلا قوی 
نبود و تزش رو زورزورکی پاس کرد، یکی از شرکت‌های 
مشاوره معتبر شــروع به کار کرد و آینده کاری احتمالا 
خوبی داره. اســکیل های کاریش هم مثل مهارت‌های 
ارتباطی قوی نبود چندان. بعلاوه شــرکت‌های مشاوره 
معمولا پرفورمنس آکادمیک خوب میخوان.  فرصت ها 
 Pourya( ...مساوی تقسیم نمیشن در این دنیا متاسفانه

)Darnihamedani
 برای فروش یه ملک ۴میلیاردی نقلی، بنگاهی علاوه 
بر ۱ درصد کمیسیون از هر طرف ) ۴برابر تعرفه اتحادیه( 
به خریدار یه قیمت بالاتر گفته و میخواد ۱۰۰تومن هم 
این وسط کاسب بشه، یعنی یه روده راست تو شکم این 

)Hadi( .املاکی‌ها نیست
 دیگه واقعا نمی‌دونم صبحا برای چی از خواب پامیشم. 
غذامو تند تند میخورم تموم شه که به چه کاری برسم. 
عجله می‌کنم به اتوبوس و مترو برسم که به کدوم مقصد 
برسم. دقیق و منظم کار می‌کنم که چی بدست بیارم. 
دنبال جوابم ولی هیچ جوابی ندارم. کاملا گم شدم، خیلی 

)Mehdi(  .خستم، ‌و یکمی ترسیدم
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»لیبرالیسم و مسئلۀ عدالت«؛

لیبرالیسم زیر ذره‌بین عدالت اجتماعی
مطالب کتاب حاضر در قامت 
یک گردآوری موفق توانسته‌اند 
با توجه به مهم‌ترین نمایندگان 
فکــری عدالت‌پژوهــی ذیل 
لیبرالیســتی،  چهارچــوب 
گونه‌های مختلفی از نظریات 
عدالت را توضیح دهند. ترجمۀ 
نسبتاً روان و توجه به دقایق 
مفهومی در ویراستاری اثر نیز 
بر توفیق آن در همراه‌کردن 
مخاطبــان با خــود خواهد 
افزود. محمد ملاعباســی در 
کتاب »لیبرالیســم و مسئلۀ 
عدالت« مقالاتی را که پیش‌تر 
در وب‌سایت ترجمان منتشر 

شده بودند، با ویراستاری مجدد کنار هم قرار داده است. 
این مقالات با محوریت مسئلۀ عدالت در جهان امروز، 
نظریات گوناگون فیلسوفان عدالت مغرب‌زمین را از زبان 
خود ایشان توضیح می‌دهد. این کتاب برای نخستین 
بــار در پاییز ۱۳۹۴ به بازار کتاب ایران عرضه شــد و 
دربرگیرندۀ مقالاتی از فون هایک، رالز، نوزیک، نوسبام، 
اوکین، والزر، مک‌اینتایر، الستر، کوهن و رومر است. به 
همین ترتیب کتاب شــامل یازده مقالۀ مجزاست که 
مترجمان مختلفی )سلیمیان، بیگلری، اشجع، حقانی 
فضل و حســنی( آن‌ها را به زبان فارسی برگردانده‌اند. 
علاوه بر مقدمۀ گردآورنده در صفحات آغازین، در پایان 
نیز نمایه‌ای از واژگان و اصطلاحات متن کتاب تدارک 
دیده شده است. کتاب لیبرالیسم و مسئلۀ عدالت کتابی 
تماماً گردآوری‌شده از مقالات نظریه‌پردازان مهم عرصۀ 
عدالت‌پژوهی در اروپا و آمریکاست. این اثر حاوی یازده 
مقالۀ جداگانه اســت که مترجمــان مختلف زیرنظر 
محمد ملاعباســی آن‌ها را به فارسی ترجمه کرده‌اند. 
ویراستار این اثر در توضیحات مقدماتی خود با استفاده 
از دسته‌بندیِ پیشنهادی جیمز کانو، نظریات عدالت را 
به چهار مفهوم کلیدی یا الگوی اصلی تقسیم می‌کند. 
مفاهیم و به‌تبع آن دســته‌هایی کــه نظریات عدالت 
ذیل آن‌ها قرار می‌گیرند، عبارت‌اند از: نیاز، کارآمدی، 

مســئولیت فــردی و زمینه. در 
توضیح بیشــتر این تقسیم‌بندی 
و منطــق و نتایــج آن بــه ذکر 
برخــی از نماینده‌های فکری هر 
دسته یا نیاز اشاره می‌شود؛ برای 
نمونه می‌توان جان رالز، فیلسوف 
شناخته‌شــدۀ عدالت، را نمایندۀ 
دستۀ نخست، یعنی نیاز دانست. 
اجتماعی  یکپارچگی  رالز،  به‌نظر 
یکی از حوایج بشر در دنیای امروز 
است، امری که تحقق سایر امور را 
ممکن می‌سازد. او این یکپارچگی 
را پیش‌فــرض می‌گیرد و توضیح 
انصاف،  به‌مثابۀ  می‌دهد: »عدالت 
حداقل ما را قادر خواهد ســاخت 
که دریابیم که رسیدن به یکپارچگی اجتماعی، چطور 
ممکن و باثبات می‌شــود« همچنین دیگر فیلسوف 
اخلاق و عدالت، جرمی بنتام که نمایندۀ منش فایده‌گرا 
معرفی شــده، ذیل عنوان کارآمدی قــرار می‌گیرد. 
به‌تعبیر دیگر، فلســفۀ بنتامی با گذر از ذات و اخلاق 
ذات‌نگر، نتایج را در برقراری عدالت مدنظر قرار می‌دهد. 
همچنین طبق این الگو، می‌توان نوزیک و هم‌فکرانش 
در مکتب اختیارگرایی را در دستۀ مسئولیت فردی و 
عدالت شخصی‌شده معنا کرد، جایی که چالش میان 
جمع و فرد به‌نحوی با پذیرش آزادی فرد و همچنین 
افزودن مسئولیت‌های انسانی به آن، شکل جدیدی از 
فلسفۀ عدالت را سامان می‌دهد. نهایتاً والزر و الستر با 
توجه به اهمیتی که در تأثیرگذاری زمینه‌های فرهنگی 
و اجتماعی قائل هســتند، ذیل این عنوان طبقه‌بندی 
می‌شوند. در پایان می‌توان چنین جمع‌بندی کرد که 
مطالــب کتاب حاضر در قامت یک گــردآوری موفق 
توانســته‌اند با توجه به مهم‌تریــن نمایندگان فکری 
عدالت‌پژوهی ذیل چهارچوب لیبرالیستی، گونه‌های 
مختلفی از نظریات عدالــت را توضیح دهند. ترجمۀ 
نســبتاً روان و توجه به دقایق مفهومی در ویراستاری 
اثر نیز بر توفیــق آن در همراه‌کردن مخاطبان با خود 

خواهد افزود.

کتاب 

 روزی که سپهبد رزم آرا 
درپی مخالفت با ملی شدن نفت ترور شد

16اســفند 1329 ]و در آن سال برابر با هفتم مارس 
1951[ ســپهبد حاجعلی رزم آرا نخست وزير وقت 
كه برای شــركت در كي مجلس ترحيم به مســجد 
شــاه ]واقع در بازار تهران[ رفته بود با گلوله خليل 
طهماســبی، از اعضای جمعيت فدائيان اسلام كشته 
شد و دو روز بعد حســين علاء بر جای وی نشست 
و نخســت وزير شــد و از كيم فرورديــن 1330در 
تهران حكومت نظامی برقــرار كرد. ]حاجعلی نامی 
اســت که پدرش براو نهاده و در شناسنامه اش قید 
شــده بود[ طهماســبی در بازجويی گفتــه بود كه 
چــون رزم آرا خائن به ملت بود او را كشــتم. چهار 
روز پيش از اين رويداد، جمعيت فدائيان اســام در 
همان مســجد اجتماع برپا كرده بود و از رزم آرا كه 
با ملي شــدن نفت وطن مخالفت مي كرد شــديدا 
انتقاد كرده بود. روز پس از رويداد، آةي الله كاشــانی 
اقدام خليل طهماســبی را در كشتن رزم آرا »امری 
واجب« اعلام داشت و از طهماسبی به عنوان نجات 
دهنده ملت يادكرد. كي روز پس از كشــنه شــدن 
رزم آرا، كميســيون ويژه مجلس ]کمیســیون فوق 
العاده بررســی مســئله نفت و طرح ملی شدن آن[ 
به رياســت دكتر محمد مصدق، طرح ملی شــدن 
نفت را كــه رزم آرا با آن مخالفت میكرد به تصويب 
رساند. برغم اعتراض دولت انگلستان، مجلس شورای 
ملی 24اســفند و ســنا چهار روز بعد بر اين مصوبه 
صحه گذاردند كه 29اسفند به صورت قانون در آمد. 
29اســفند يک روز ملی اعلام شــده است و تعطيل 
عمومی اســت. گزارش‌های آن زمــان روزنامه‌های 
تهران نشــان می‌دهد كه از 17اسفند )روز تصويب 
طرح ملی شــدن نفت در کميســيون ويژه مجلس( 
تا پايان ســال 1329 تظاهرات و شــادمانی ايرانيان 
كي لحظه قطع نشــده بود. پیــش از تصویب طرح 
ملی شــدن نفت، اجتماعات تهران و شهرهای دیگر 
با هدف درخواســت لغو قرارداد نفت با انگلســتان و 
ملی كردن صنعت نفت از 12اســفند 1329 )سوم 
مــارس 1951 و چهــار روز پیش از تــرور رزم آرا( 
وســعت و شــدت یافته بود. در اين اجتماعات از هر 
گروهی ـ ملی گرا، كمونيست و مذهبيون ـ ديده می 
شدند؛ درســت به مانند انقلاب سال 1357 )1978 
ـ 1979میــادی(. اعضای این كميســيون ويژه كه 
تشيكل آن محصول ســال‌ها تلاش ملت ايران برای 
ملی كردن صنعت نفت خود بود كيم تيرماه آن سال 

)ســال 1329( انتخاب شده بودند كه شاه چهار روز 
پس از آن بــه طور غير منتظره )و بدون اســتعلام 
قبلی تمايل مجلس( سپهبد حاجعلی رزم آرا رئيس 
ستاد ارتش را به نخســت وزيری منصوب كرد. روز 
بعــد از اين انتصاب، هنــگام ورود رزم آرا به مجلس 
برای معرفی خود و وزيرانش، دكتر مصدق آن چنان 
با خشم به دكيتاتوری شــاه اعتراض كرد كه ازحال 
رفت و بيهــوش بر زمين افتاد. شــاه پس از حادثه 
15بهمن 1327 كه در دانشــگاه تهران به ســوی او 
تيراندازی شده بود و با استفاده از این فرصت، اشاره 
به تجدیدنظر در قانون اساســی کرده بود، اختیارات 
خود را افزایش و راه دكيتاتوری پيشه ساخته بود. به 
اين ترتيب، دوران نخست وزيری هفت ماه و بيست 
روزه رزم آرا درگيــری لاينقطع او و مجلس بود. در 
آن مــدت مخالفت مــردم با رزم آرا كــه اورا مامور 
جلوگيری از استيفای حقوق خود می‌دانستند و نيز 
درگيری پاره‌ای از نمايندگان مجلس و مطبوعات با 
وی ادامه داشــت. ماه‌ها پس از ترور رزم آرا، مجلس 
ضمن تصويب طرحی خليل طهماسبی را از مجازات 
معــاف كرد و از زندان آزاد شــد که پس از براندازی 
28مــرداد 1332، این قانون لغو و وی، نواب صفوی 
رئیس و تنی چند از اعضای جمعیت فدائیان اســام 
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